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  چكيده
و  3 گفتمانبه  وابسته 2دو نوع وضعيت ارجاعي اند، ضماير انجام شده 1تعيين مرجع دربارةتحقيقاتي كه 

از پيش در گفتمان  ،اطلاعات مربوط به مرجع براي بيان اينكه؛ 4ندكن را معرفي ميناوابسته به گفتمان 
از زبان فارسي و با استفاده از هايي  شواهد و نمونه ارائة با كوشيم ميدر اين مقاله . نهيا  اند وجود داشته
و ضماير متصل شخصي زبان فارسي در  6كه ضماير انعكاسي كنيممشخص  5مانيگفت - مدل نحوي

را در ابتدا وابسته به گفتمان و ناوابسته به گفتمان . مقاطعي بسته به نوع گزاره، وابسته به گفتمان هستند
ئه هايي ارا نمونه ،چامسكي 7مرجع گزيني گفتماني با نظرية - كنيم، سپس با مقايسة مدل نحوي مي معرفي
 - رسد و با معرفي اصول مدل نحوي ها چندان كارآمد به نظر نمي كه اين نظريه براي توجيه آنكنيم  مي

  . پردازيم ها مي گفتماني به توجيه و بررسي آن نمونه
  

  . گزيني گفتماني، نظرية مرجع  - تعيين مرجع، وابسته به گفتمان، ناوابسته به گفتمان، مدل نحوي: واژگان كليدي

  

  مقدمه .1
گانه براي تعيين مرجع  را كه شامل اصولي سهخود گزيني  مرجع پس از اينكه چامسكي نظرية

 ، همواره)1988كوك و نيوسان، (معرفي كرد شد،  انعكاسي و اسامي مي ،8ضماير شخصي
شدند كه چندان با اصول پيشنهادي چامسكي  مواجه ميهايي  ان با موارد و نمونهشناس زبان
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گزيني  ضماير انعكاسي كه طبق اصل اول مرجع .ندكرد ها تبعيت نمي آن و از ندمطابقت نداشت
مواردي مرجعشان  ، در)Haegeman, 1994: 222(» باشندحاكم خودشان  مقيد به مقولة«بايد 

ضماير شخصي و گزيني،  بنا بر نظرية مرجع. جستند را خارج از جمله و در گفتمان مي
قض در انهايي  اما برخورد با نمونه يلي هستند؛ه يك مرجع در توزيع تكمانعكاسي نسبت ب

  :كرد را در ذهن ايجاد مي هاي زير همواره پرسش ،زبان فارسي
موارد براي گزينش مرجع تابع اصول  ير زبان فارسي نيز هميشه و در همةآيا ضما. 1

  پيشنهادي چامسكي هستند؟
توزيع تكميلي هستند؟ آيا ضماير شخصي و انعكاسي زبان فارسي نسبت به يك مرجع در . 2
كنند، تنها موارد  گزيني تبعيت نمي قض كه از اصول مرجعاهاي ن آيا اين نمونه. 3

و بايد پذيرفت كه ضماير شخصي و  كردها توجه  شماري هستند كه نبايد بدان انگشت
 شمار، تابع اصول نظرية ارسي با اندكي اغماض و استثنائات انگشتانعكاسي زبان ف

  تند؟هسگزيني  مرجع
آيا وضعيت ارجاعي اين ضماير تنها به شكل نحوي قابل بررسي است يا نگاهي گفتماني . 4

  باشد؟ تواند در اين رابطه مؤثر نيز مي
گفتماني كه آوروتين و  -از مدل نحوي بالا،هاي  قطعي به پرسش نگارنده براي يافتن پاسخ

كه ضماير شخصي  است  هر داداين قرا فرض را بر ه،بهره بردمعرفي كردند ) 1999(ديگران 
و ضماير انعكاسي  نيستندو انعكاسي زبان فارسي نسبت به يك مرجع در توزيع تكميلي 

توانند در مقاطعي بسته به نوع گزاره، به گفتمان  و مي نيستندگزيني  هميشه تابع اصول مرجع
  .باشندوابسته 

  

 پيشينة تحقيق . 2

براي اولين بار به موضوع تعيين  9گزيني مرجعدر نظرية حاكميت و  1981چامسكي در سال 
هايي كه پس از آن در راستاي آنچه او بنيان  تحقيقات و پژوهش و مرجع ضماير اشاره كرد

اش مطرح كرده بود،  گزيني مرجع نهاده بود، انجام شدند چندان با نظراتي كه او در نظرية
ير انعكاسي و ند كه تمامي ضمابه شكل رويكردهاي جديدي نشان داديك  نبودند و هرموافق 

 
9
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اي شد براي معرفي  اين مقدمه. نيستندنحوي قابل تعبير و تفسير  شخصي به يك شكل فقط
هايي كه در تعبير و تفسير ضماير انعكاسي و شخصي مورد  انواع متفاوتي از استراتژي

؛ 1993 رين هارت و رولند، ؛1976 ترينسان، ؛1992 پولارد و سگ،(گرفتند  بررسي قرار مي
ها و شواهدي از زبان فارسي  نمونه با ارائة) 1376(در اين راستا ميرعمادي ). 2001 رولند،

مرجع خود را از گفتمان بايد برخي مقاطع  دهد ضماير انعكاسي زبان فارسي در نشان مي
 :برگزينند
 1/2خودش 1علي. ج. را دوست دارد 2خودش 1علي. ب. *را دوست دارد 1خودش 1علي. الف) 16(

وارة  كه مشهود است، مرجع طور همان» الف 16«در جملة . را 1/2را دوست دارد و نه برادرش
. دهد مقولة حاكميت موجود را تشكيل مي در قيد فاعل جمله است؛ بنابراين، جمله تنها» خودش«

نادستوري است؛ زيرا » ب 16«جملة . نمايه است واره هم با مرجع) علي(» فاعل«از طرفي 
آمده باشد، به لحاظ عدم  كه بايد در مقولة حاكميت موجود به قيد فاعل در» خودش«رة وا مرجع

. نمايگي، خود را آزاد ساخته و اين آزادي به نادستوري بودن آن انجاميده است وجود هم
نيز بايد » ج 16«كند كه جملة  اين انتظار را تقويت مي» ب 16«و» ج 16«هاي  مقايسة جمله

تواند در گفتمان باشد و  مي» خودش«شود كه مرجع  لي ملاحظه ميو نادستوري باشد؛
براي » ج 16«حقيقت جملة فارسي  در. بودن جمله منتهي شده است دستوري شناسايي آن به

 ).221: 1376ميرعمادي، (كند  ايجاد مشكل مي اين نظريه

 :كند را تقويت ميزير نظر  ،از زبان فارسي يديگرهاي  با نمونهعمادي  مير
اين امر باعث  ند وكنمرجع خود را از گفتمان اختيار ) ضماير انعكاسي و متقابل(بايد ... «
  ).223 :همان( »هاي ساختاري به فراتر از جمله نيز كشيده شود قاعده شود كه ميدان عمل مي

كند كه مرجع اين ضمير  اين نظر را تأييد ميج ميرعمادي،  16با ارائة مثال شريفي 
  .)92: 1377شريفي، ( يد در گفتمان جستانعكاسي را با

كوك و نيوسان، (گزيني چامسكي  مرجعاساس اصل اول  ضماير انعكاسي زبان فارسي بر
توانند مرجع خود را در گفتمان  هميشه به مقولة حاكم خود مقيد نيستند و مي) 1988
 . جو كنند و جست

عتقد است كه ضماير گزيني، چامسكي م مطلب مهم ديگر اين است كه در نظرية مرجع
كوك و (شخصي و ضماير انعكاسي نسبت به يك مرجع يكسان در توزيع تكميلي هستند 

ه يك توانند ب نمي ؛ يعني در يك عبارت، ضمير شخصي و ضمير انعكاسي)1988نيوسان، 
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دستوري بودن  غير ةدهند نشان* علامت ( مرجع يكسان ارجاع داده شوند؛ مانند نمونة زير
  ):است
  .خودش غذا را چشيد /او*آشپز سر .1

نه ضمير عنوان مرجع انتخاب كند،  به را سرآشپزتواند  مي خودشتنها ضمير انعكاسي 
  .اوشخصي 
  .را بريد خودش /ش- سرآشپز دست .2

اند  توانسته خودشو هم  ش- هم ضمير متصل شخصي سوم شخص مفرد  در نمونة بالا،
ت ديگر ضمير شخصي و ضمير انعكاسي نسبت به عبار؛ مرجع بپذيرندعنوان  به سرآشپز را

  . به يك مرجع در توزيع تكميلي نيستند
حاكميت  ترين مقولة كوچك«: گونه است توجيه نحوي اين ،با چنين مواردي هنگام برخورد

بيشتر جمله است تا خود آن گروه اسمي كه صفت ملكي در آن قرار  ،هاي اسمي ملكي براي گروه
 حاكميت خود ترين مقولة در اينجا در كوچك ش- ضمير متصل  يعني ؛) 96: 1377، شريفي( »دارد

نه  ،ضمير تأكيدي است ش-  ،در آمده است و طبق نظر اندرسن سرآشپزبه قيد  كه كل جمله است،
عنوان   را به سرآشپزفقط  ش- اين توجيه تنها در مواردي كارآمد است كه ضمير . ضمير شخصي

توجيه اندرسن نادرست است و «؛ وگرنه فتمان نداشته باشدمرجع بپذيرد و ديگر مرجعي در گ
تواند مرجعي غير از سرآشپز  مي ش-  ضمير). 98: همان(» كند مشكل زبان فارسي را حل نمي

عنوان يك ضمير شخصي در نظر گرفته   ترتيب به داشته باشد و بدين) مرجعي در گفتمان(
ير شخصي و انعكاسي نسبت به يك مرجع ونه است كه ضماگ اين .شود، نه يك ضمير تأكيدي مي

در زبان فارسي، هايي  با وجود چنين نمونهگيريم كه  مي نتيجه. توزيع تكميلي نيستنديكسان در 
گزيني  مرجع فقط نحوي به مسئلةگزيني چامسكي و يا اصول پيشنهادي ديگري كه  مرجع نظرية

تبيين اين موارد نقض برآيند؛  ز عهدةدرستي ا توانند به پردازند، نمي ضماير شخصي و انعكاسي مي
تر اين موارد  ، به بررسي دقيقدارددي كه ملاحظات گفتماني را نيز دربربا رويكر بايدبه همين دليل 

زباني  سو و تجربيات غير  صر زباني از يكبين عنا ةارجاع رابط«بپردازيم؛ زيرا از منظر گفتمان، 
اي  و تفسير ضماير تنها از طريق نظريه) Hurford, 2007: 26(جهان خارج از سوي ديگر است 

  ).6 - 5: 1392، نظري و ديگران(ميان زبان و جهان خارج را بپذيرد  ممكن است كه رابطة
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  مباني نظري. 3
از زبان فارسي  يبيشترهاي  شويم و با نمونه آشنا ميپژوهش در اين قسمت با مباني نظري 

آيد كه  كه از عهدة توجيه و تبيين مواردي برميپردازيم؛ مدلي  گفتماني مي - به مدل نحوي
  .اند نبودهها چندان كارآمد  گزيني و اصول آن در رابطه با آن مرجع نظرية

  
  وابسته به گفتمان و ناوابسته به گفتمان . 3- 1

وابسته به گفتمان و ناوابسته به دو حالت ارجاعي در مورد تعيين مرجع ضماير،  تحقيقات
براي تعبير و تفسير مرجع ضمير به اطلاعاتي از پيش موجود  اگر. ندكن را معرفي ميگفتمان 

براي تعيين اگر  وابسته به گفتمان مواجه هستيم وبا ارجاعي  داشته باشيم، نياز در گفتمان
نيازي گفتماني براي تعيين مرجع  به سطحبريم و ب مرجع ضمير تنها از امكانات نحوي بهره

تر شدن مطلب  براي روشن. ناوابسته به گفتمان داريمصورت ارجاعي  نداشته باشيم،
به » كدام شاعر«راي تعيين مرجع و تعبير و تفسير ب: كنيم ها را ذكر مي واژه از پرسشاي  نمونه

راي تعيين مرجع و تعبير و اما ب ؛داريم نياز شده در گفتمان از پيش ذكر »شاعري«حضور 
تمايز ميان وابسته  ارةدرب مورد ديگر. نداريمنياز به وجود سطح گفتماني  »چه كسي«تفسير 

ست كه ضماير وابسته به گفتمان تعابير معنايي ا به گفتمان و ناوابسته به گفتمان بودن اين
تفسيري بر پاية هاي  دهند و اين تفاوت ميارائه اند  از عبارتي كه در آن به كار رفته متفاوتي را

است كه هر ضمير با مرجع مورد  10وضوعيم - امكانات گفتماني حاصل از رابطة گزاره
 1بررسي نمونة به تر شدن مطلب دوباره  براي روشن) Pesetsky, 1987(نظرش دارد 

  :پردازيم مي
  .11خودش غذا را چشيد /او*سرآشپز  .1

مرجع عنوان   به را سرآشپزتواند  نمي اوضمير منفصل سوم شخص مفرد  ،در اين نمونه
عنوان   به را آنتواند  مي خودشانعكاسي سوم شخص مفرد خود تعيين كند و تنها ضمير 

 استناوابسته به گفتمان بين ضمير و مرجع آن  اين نمونة بارزي از رابطة. مرجع خود بپذيرد
و هيچ  )Avrutin, 1999( »نياز به هيچ سطح گفتماني براي تعيين مرجع ضمير نيست« كه

از اين عبارت حاصل  ،»ذا را چشيده استسرآشپز خودش غ«سير معنايي جز اينكه تعبير و تف

 
10

 . predicate- argument relation 

وه اي كه در اكثر . 7 د به شي ديدنمونه هايي كه در اين مقاله ذكر شده ان نموده است و اعت) 2006(اين شيوه را از آوروتين و ديگرانموارد  اس  يه مدل نحوياقتب اير شخصي و انعكاسي برپا تعيين مرجع ضم ييكه اصول  نيز براي نشان دادن اين رابطه بهره برد - قاد بر اينست از آنجا هتر است از شيوه متفاوتي  وت از اصول نظريه مرجع گزيني است، ب اني متفا .گفتم   
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  .شود نمي
  .نه دست برادرش را را بريد، خودش/ ش -سرآشپز دست .2 

و هم ضمير انعكاسي سوم  ش -هم ضمير متصل سوم شخص مفرد ،در اين نمونه
توانند مرجعي  مرجع خود بپذيرند و ميعنوان   به را سرآشپزتوانند  مي خودششخص مفرد 

وجو كرد، اشاره  شته باشند و به فرد ديگري كه بايد در گفتمان او را جستدا سرآشپزغير از 
از اين . استوابسته به گفتمان بين ضمير و مرجع آن  اين نمونة بارزي از وجود رابطة. كنند

  :آيد ميبه دست  جمله تعابير معنايي زير
اين  .»را) برادر سرآشپز(سرآشپز دست خودش را بريده است، نه دست برادر خودش « -
  .پذيرند مرجع ميعنوان  به را سرآشپز ،كه هر دو ضميرشود  ايجاد ميدر مواردي تعبير 
اين فرد هر كسي . »ز دست فرد ديگري را بريده است، نه دست برادر آن فرد راسرآشپ« -
 »اين گفتمان است كه بايد براي تعيين مرجع اين ضمير به كمك ما بيايد«تواند باشد و  مي
)Kuno, 1987.(  

موضوع هر ضمير با  -گزاره هاي تفسيري بر پاية رابطة اين تفاوت گفتيم،گونه كه  همان
  :تر شدن مطلب به نمونه زير توجه كنيد براي روشن )Pesetsky, 1987(مرجعش است 

  .و نه پشت پدرش پنهان كرد خودش /ش -علي كتابي را پشت. 3 
 خودشو ضمير انعكاسي  ش -يرا مرجع ضمير متصل شخص علياگر  ،در اين نمونه

  :آيد بدانيم، تعابير زير به دست مي
ايستاده و آن را پشت سر علي جلوي آن  يا هر جايي بوده،صندلي  يز،كتاب روي م« -

  .»پنهان كرده است) پدر علي(نه پشت سر پدرش  خودش،
  .»علي كتابي را با دست خودش گرفته و پشت سرش پنهان كرده است« -

و به فردي  نباشد علي، خودشو ضمير انعكاسي  ش -متصل شخصي اگر مرجع ضمير
  :آيد دست ميه ب زير تعبير ،ديگر در گفتمان اشاره كند

. »ر، نه پدر آن فرد، پنهان كرده استعلي كتابي را با دست خودش پشت سر فردي ديگ« -
خصي و شويم كه بسته به اينكه مرجع ضماير ش هاي اوليه متوجه مي ين نمونهبا بررسي ا

ضماير انعكاسي را در درون عبارت يا خارج از عبارت تعيين كنيم، تعبير و تفسيرهاي 
هاي  شنونده چگونگي انجام آن عمل به شكل/ آوريم و در ذهن خواننده متفاوتي به دست مي
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اساس  انتخاب مرجع تنها بر«آيد،  برميها  گونه كه از اين نمونه همان. شود متفاوتي تداعي مي
بلكه در  ؛گيرد صورت نمي) از جمله اطلاعات مربوط به شخص و شمار(واژي  ت ساختامكانا

  )Kuno, 1987( »كند ناپذيري را بازي مي اين انتخاب گفتمان نيز نقش انكار
  . را لمس كرد خودشاو . را ديد خودش. ايستاد خودشعلي مقابل  .4

را بدون در نظر  عليد توان تا چه حد ميو دوم در عبارت اول  خودش ،در اين نمونه
كمكي براي تعبير و تفسير  تنهايي بهامكانات نحوي «عنوان مرجع بپذيرد و   به گرفتن گفتمان

يم اين ضماير توان مي هنگامي). Avrutin, 1999( »كنند بهتر اين ضمير انعكاسي به ما نمي
ر انعكاسي به اين ضماي ،كه بدانيم در گفتمان تفسير كنيمدرستي تعبير و  انعكاسي را به

  :گردند مي  باز آينهدر  علي تصويريا به  علي ةمجسم
  . را لمس كرد اش مجسمهاو . خودش را ديد ةمجسم .خودش ايستاد ةمجسم علي مقابل -

داريم كه  نياز در مقاطعي براي درك بهتر ضماير انعكاسي به اطلاعاتيترتيب،  بدين
حاكميت و  نظريةبه آنچه پيش از اين در در ادامه،  .دهد گفتمان در اختيارمان قرار مي

گزيني چامسكي در رابطه با تعيين مرجع ضماير شخصي و انعكاسي مطرح شده است،  مرجع
اساس امكانات نحوي و  كنيم كه تعيين مرجع ضماير تنها بر پردازيم و مشخص مي مي

مقاطعي مدل پذيرد و در اين مورد گفتمان اهميت بسزايي دارد و در  واژي صورت نمي ساخت
  . ها برآيد توجيه برخي نمونه تواند از عهدة تر مي مناسباي  گفتماني به شيوه -نحوي
  

  گفتماني - مدل نحوي. 3- 2
ضماير  ،گزيني چامسكي مرجع اساس نظرية كرديم كه بربه اين نكته اشاره  ،در قسمت پيشينه

ه هم در حالت توزيع سبت بتوانند يك مرجع يكسان داشته باشند و ن شخصي و انعكاسي نمي
، مرجع 12ها خط كشيده شده است كلماتي كه زير آنزير، هاي  نمونهدر . تكميلي هستند

  :اند نوشته شده ايرانيك به صورتهستند كه  ضمايري
  .گذاشت خودش/ ش -كتابي را كنار مريم .4
  .سترا به مهماني دعوت كرده ا خودش /اواحمد و  كند كه معاون ادارة افتخار مي علي .5
  .را سوزاند خودش /ش - دست سرآشپز .6
  .را پوشيد خودش/ ش -كت او .7

 
نكه : نكته. 8 نمونه ها علاوه بر اي ها فقط براي اثبضماير شخصي و ضماير انعكاسي در اين  اتي كه زير آنها خط كشيده شده است را به عنوان مرجع بپذيرند، مرجعي در گفتمان نيز دارند و اين نمونه  اير نسبت به يك مرجع يكسان استمي توانند كلم ودن اين ضم . ات در توزيع تكميلي نب  
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  .را روي ميز گذاشتندخودشان / شان -هاي ها كتاب آن .8
  .را چيدند خودشان/ شان -ها ميز غذاي آن .9
   .را واكس زدندخودشان / شان –هاي ها كفش آن .10

يك مرجع يكسان در  ضماير شخصي و ضماير انعكاسي نسبت به بالاهاي  در نمونه
براي . اند ضمير به يك مرجع ارجاع داده شده ها هر دو توزيع تكميلي نيستند و در تمامي آن
كند نبايد ضماير  گزيني ادعا مي مرجع گونه كه نظرية حل اين مشكل بايد يادآور شويم آن

ن حضور هاي حاكمي كه اين ضماير و مرجعشا انعكاسي و ضماير شخصي را در مقوله
ها را تعيين  اي كه مرجع آن 13با گزاره شان ها را نسبت به رابطه بايد آن رند، شناسايي كنيم؛دا
هميشه مرجع ضماير انعكاسي و شخصي را  ،ديگر به سخن .كنيمكند، شناسايي  مي
اين  ،مرجع جملة 14ةگزارو در برخي از موارد،  كنيمجو و هاي حاكم جست در مقوله يمتوان نمي

كه ضماير شخصي و ضماير يم بگوييم توان در اين حالت مي .كند يضماير را مشخص م
توانند يك  انعكاسي نسبت به يك مرجع در توزيع تكميلي نيستند و هر دو در يك عبارت مي

) 1993(رولند و رين هارت  15انعكاسي اين نظريه، نظرية. جع خود بپذيرندمرعنوان   به كلمه را
، خودش /ش- ؛ اما گزارةاست ،گذاشت مريم ، گزارة4لة در جم براي نمونه است كه معتقدند،

دعوت ، خودش/ احمد و او ، است و گزارةكند علي افتخار مي گزارة 5يا در نمونة است كنار 
عكاسي و مرجع اين ضماير هم كه ضماير شخصي و اناين دليل  ها معتقدند به آن. كرده است
اي مختص به خود دارد و ضماير  مرجع، گزاره( نيستنديكسان  يك گزارة 16هاي موضوع

 17مرجع ، رابطة هم)ارندمرجعشان د با گزارةاي ديگر و متفاوت  شخصي و انعكاسي نيز گزاره
از اي  كه نمونه 1دليل اينكه در نمونة . بودن ضماير شخصي و انعكاسي قابل پذيرش است

يك مرجع عنوان    به را سرآشپزتوانند  خودش نمي و اواست، ناوابسته به گفتمان  رابطة
 چشيد عنوان مرجع بپذيرد، اين است كه  به را سرآشپزتواند  بپذيرند و تنها ضمير انعكاسي مي

نعكاسي و به ضمير شخصي و ضماير ا عنوان گزارة  به مرجع است و هم عنوان گزارة  به هم
 تواند مرجع ضمير انعكاسي را ضمير شخصي نمي ،18موضوعي دليل وجود همين رابطة هم

مير شخصي و انعكاسي هر دو ض ، دليل اينكهدر دو مورد بعدي .مرجع خود بپذيردعنوان  به
مرجع ضماير  گزارة 2است كه در نمونة اين  ،اند مرجعي يكسان داشته باشند توانسته

 
13

 . predicate 

به مع. 10 لمه اي در نظريه انعكاسي رولند و رين هارت گزاره تنها  نعكاسي ك عبارت است و براي ضماير شخصي و ا نيست بلكه در اين نظريه گزاره براي مرجع ضماير همان فعل  اي فعل عبارت  همراه اين ضماير مي آيد) اعم از فعل، اسم، حرف اضافه(ن . است كه   
15

 . Reflexivi ty  Theory 
16

 . coarguments 
17

 . corefrence relation 
18

 . coargumenthood 
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 دست، خودش و ش -ضمير شخصي و انعكاسي كه گزارة حالي ؛ دراست بريد، )سرآشپز(
كتاب ضمير شخصي و انعكاسي  ، است و گزارةنهان كردپ علي كه گزارة 3در نمونة . است

نبود رابطة (هاي متفاوت مرجع و ضماير شخصي و انعكاسي  همين گزارهاست، 
ها فراهم  موجب شده است امكان پذيرش يك مرجع يكسان براي هر دوي آن) موضوعي هم
  .شود
 ;Avrutin, 1999 & 2004; Burkhardt, 2005(گفتماني  -، در مدل نحويطور كلي  به

Pinango & et. al., 2001; Pinango & Burkhardt, 2005 & Vasic, 2006) (رايط وابسته ش
  :ازاند  به گفتمان عبارت

 Reihart( نباشد موضوعي ميان ضماير شخصي و انعكاسي و مرجعشان رابطة هم. الف

& Reuland, 1993(  
يع تكميلي باشند ضماير شخصي و انعكاسي نسبت به يك مرجع نبايد در توز .ب

)Everaert, 1986 & Sells, 1987 .(   
تعبير و (عملكرد گفتماني خاصي با انتخاب ضمير شخصي و انعكاسي حاصل شود  .ج

  ). Kuno, 1987 & Sells, 1987) (ي با انتخاب اين ضماير حاصل شودتفسيرهاي متفاوت
اوابسته به گفتمان تفاوت ميان ضماير وابسته به گفتمان و نگفتماني،  -در مدل نحوي

با اين مدل . شود براي نشان دادن اين تفاوت بيان مي بالاو سه عامل  شود داده مينشان 
ها با  گزيني چامسكي نسبت به توجيه آن مرجع توانيم به مواردي بپردازيم كه نظرية مي

ر ت دقيقبه بررسي  ،با بيان چند نمونه از زبان فارسي در ادامه،. ه استشكست مواجه شد
  . پردازيم اساس اين مدل مي ضماير شخصي و انعكاسي و تعيين مرجع اين ضماير بر

  

  ها تجزيه و تحليل داده. 4
كه ضماير انعكاسي و شخصي اين زبان  كنيم مشخص ميهايي  نمونه با ارائةدر اين قسمت 

هاي  نهنمو. كنند گفتماني تبعيت مي -هستند و از مدل نحويوابسته در چه مقاطعي به گفتمان 
ها ضماير شخصي و  اين نمونه همةدر  .را دارندگفتماني  -سه شرط مدل نحوي 10تا  2

يك  موضوعي ندارند و هر هستند؛ زيرا با مرجعشان رابطة هم وابسته انعكاسي به گفتمان
اين ضماير نسبت به يك مرجع يكسان در توزيع تكميلي . به خود را دارندهاي مختص  گزاره
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انند در يك عبارت، مرجعي يكسان داشته باشند و بسته به اينكه مرجع خود را تو نيستند و مي
پيدا كنند، تعبير و تفسيرهاي متفاوتي از آن عبارت را ) گفتمان(در داخل عبارت يا خارج از آن 

 10تا  7هاي  كه اگر مرجع اين ضماير مانند نمونهديگر اين است جالب  نكتة. دهند مي ارائه
تعبير و تفسيرهاي  تواند اشاره كند و دامنة ، در گفتمان به هر فردي ميضمير شخصي باشد

 ,Sells(آن بسيار بيشتر از زماني خواهد بود كه به جاي ضمير شخصي از اسم استفاده شود 

 /آموز دانشها اگر از اسمي مانند  و آن اوبه جاي مرجع ضمير  بالاهاي  در نمونه مثلاً ؛)1987
محدود  ...و  خدمتكاران ،نقاشان ،معلمانچون هايي  شود، انتخاباستفاده  آموزان دانش
  . شود مي

شخصي متصل و  ، ضماير شخصي به دو دستةكه در زبان فارسي ديگر اين است نكتة
ضماير شخصي  بالاهاي  نمونه همةو در  )1370 خانلري،(شوند  شخصي منفصل تقسيم مي
به جاي ضماير شخصي متصل از ضماير  ها نمونه همةحال در . متصل به كار گرفته شدند

كنيم و تغييراتي را كه رخ  مياستفاده  )اند نوشته شده تيرهكلماتي كه (شخصي منفصل 
اند با يكديگر رابطة مرجع و  نوشته شده ايرانيك كلماتي كه( كنيم ميبررسي  ،دهد مي

  :)واره دارند مرجع
  .نه دست برادرش را را بريد، خودش/ اودست  سرآشپز .2
  .نه پشت پدرش پنهان كرد ،خودش/ او كتاب را پشت علي .3
  .گذاشت خودش/ او كتابي را كنار مريم .4
  .را سوزاند خودش/ او دستسرآشپز  .6
  .را پوشيد خودش/ او كتاو  .7
  .را روي ميز گذاشتند خودشان/ ها آنهاي  كتابها  آن .8
  .را چيدند خودشان/ ها آنها ميز غذاي  آن .9
  .را واكس زدند خودشان/ ها آنهاي  كفش ها آن .10

صل ست كه با قرار دادن ضماير شخصي منفا دهد اين اولين و آشكارترين تغييري كه رخ مي
مرجع بودن ضماير شخصي و ضماير انعكاسي  به جاي ضماير شخصي متصل، رابطة هم

گفتماني بدان  - يكي از اصول مدل نحويعنوان   بالا بهكه در قسمت  »ب«شود و اصل  مخدوش مي
توانند  هاي بالا نمي در نمونهها  آن واو ضماير منفصل شخصي  ؛ زيراشود اشاره كرديم نقض مي
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اند و اين ضماير منفصل  پذيرفتهخودشان  وخودش همان مرجعي را بپذيرند كه ضماير انعكاسي 
بودن  تنيميزان پذيرف ،گذشته از اين. پذيرند شخصي تنها مرجعي خارج از اين عبارت را مي

توانند از  بنابراين در زبان فارسي ضماير شخصي متصل مي يابد؛ كاهش مي 10تا  7هاي  نمونه
هاي همپايه داشته  ها در مواردي كه گروه گفتماني تبعيت كنند و به جاي آن - اصول مدل نحوي

  . يم ضماير منفصل را به كار بريمتوان مي ،5، مانند نمونة باشيم
متصل (زبان فارسي ) مفرد و جمع(كه ضماير شخصي سوم شخص  جااز آن گفتني است،

افرادي / روند و به فرد كار ميه نث به يك شكل ببراي هر دو جنس مذكر و مؤ) منفصل و
شود بسيار بيشتر از تعبير و  ها حاصل مي كنند، تعبير و تفسيرهايي كه از آن غايب اشاره مي

) شخص و دوم شخص مفرد و جمع اول(ديگر تفسيرهايي است كه از ضماير شخصي 
  :توجه كنيد زير به نمونة. شود حاصل مي

  .ديده است خودش/  شماري كنار مريمگفت كه  علي -
صورت تعبير اين عبارت  باشد كه در اينمريم تواند  خودش مي/ ش -در اين نمونه مرجع

  :چنين است
  . كنار خود مريم ديده است/ علي گفت كه مريم ماري كنار مريم -

چنين صورت تعبير اين عبارت  باشد و در اينعلي تواند  خودش مي/ ش - همچنين مرجع
  :است
  .كنار خود علي ديده است/ علي گفت كه مريم ماري كنار علي -

در خودش  /ش -شود هنگامي است كه مرجع تعبير ديگري كه از اين عبارت حاصل مي
  :داخل عبارت نباشد و به فردي غايب اشاره كند

  .كنار خود فرد ديگري ديده است/ فت كه مريم ماري را كنار فرد ديگريعلي گ -
يم، ميزان تعبير و حال اگر در همين نمونه ضمير اول شخص مفرد را جايگزين كن

كار ه برا ) مفرد و جمع(كه ضمير شخصي سوم شخص است كمتر از هنگامي تفسيرها 
  :بريم مي

  .است ديده خودم/ منگفتم كه مريم ماري كنار  من -
  .ام ديده خودم/ مماري كنار منعلي گفت كه  -
تعبيري هاي  شود و پيچيدگي اين دو نمونه هيچ تعبير معنايي متفاوتي حاصل نمي در
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ضماير . استمشخص مرجع ضمير اول شخص مفرد شود؛ زيرا  نمي ديدهقبلي  نمونة
) معمفرد و ج(و ضماير انعكاسي سوم شخص ) مفرد و جمع(شخصي متصل سوم شخص 

  .شوند تعابير گوناگون و متفاوتي ميباعث 
توانند با افعال لازم به كار روند  ست كه ضماير شخصي و انعكاسي نميا اين مورد ديگر

  :كنيدتوجه  هايي زير به نمونه ).Avrutin, 2004(و حالت گفتمان وابسته داشته باشند 
  .خودش سعي كرد/ او*علي  -
  .خودش رفت/ او*علي  -
  .خودش سوخت/ او*علي  -
  .خودش گريخت/ او*علي  -

مرجع عنوان   به را عليتوانند  نمي(مرجع باشند  توانند هم نمي خودشو  اوضمير شخصي 
وجود رابطة (مرجع و ضماير يكي است  ؛ زيرا گزارة)نقض اصل ب: يكسان بپذيرند

توانند  يافعال لازمي هستند كه نم ،هاي مشترك و اين گزاره) نقض اصل الف: موضوعي هم
اير ميان مرجع و ضمير شخصي و ضم موضوعي را بپذيرند تا رابطة همديگري  گزارة

 ،ضمير تأكيدي است بالاهاي  در نمونه خودشست كه ا اين ديگر نكتة. انعكاسي از بين برود
متعدي  1ة دارند اين است كه فعل نمون 1 با نمونةها  تفاوتي كه اين نمونه. نه ضمير انعكاسي

موضوعي ميان مرجع و ضمير  يگر بپذيرد تا رابطة هماي د توانسته گزاره 2 ر نمونةاست و د
لازم هستند و توان گرفتن هاي اخير، افعال  اما افعال نمونه ؛انعكاسي از بين برود/ شخصي
هنگامي كه فعل لازم  رابطة وابسته به گفتمان، دليل،ديگر را ندارند و به همين  يك گزارة

، نه اند، ضماير تأكيدي هستند ه كار رفتهب بالاهاي  رد و ضمايري كه در نمونهداريم، وجود ندا
نه  ،وابسته به گفتمان بودن براي ضماير شخصي و انعكاسي است ضماير انعكاسي و رابطة

  .ضماير تأكيدي
  

  گيري نتيجه. 5
گزيني چامسكي در مورد ضماير و  مرجع نظريةهاي  گفتماني ناكارآمدي -مدل نحوي

تمان يا ناوابسته به و تحت عنوان وابسته به گف كند  ميها را جبران  دهي آن ارجاعهاي  شيوه
كه بررسي هايي  با توجه به نمونه. دهد ضماير و مرجعشان را توضيح مي گفتمان، رابطة
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كه ضماير متصل شخصي و ضماير انعكاسي زبان فارسي همراه با  گيريم كرديم، نتيجه مي
هنگام نبود  ،هاي متفاوتي از مرجعشان را داشته باشند و در كل نند گزارهافعال متعدي كه بتوا

هنگامي كه فعل يك عبارت از . باشند وابستهتوانند به گفتمان  مي ،موضوعي با مرجع رابطة هم
وابسته به  توانند با مرجع خود رابطة جمله افعال لازم باشد، ضماير شخصي و انعكاسي نمي

 بيشتر از اينكه ضماير انعكاسي ،ضماير به كار رفته در اين عباراتگفتمان داشته باشند و 
كه ضماير متصل شخصي و ضماير نكتة ديگر اين است . باشند، ضماير تأكيدي هستند

توانند تعبير و  وابسته به گفتمان با مرجعشان دارند، مي هنگامي كه رابطة ،انعكاسي
دهند و اين تعابير  ارائهروند  كار ميه ها ب آنهايي كه در  تفسيرهاي معنايي متفاوتي از عبارت

به ) مفرد و جمع(هنگامي كه ضمير متصل شخصي و ضمير انعكاسي سوم شخص  ،مختلف
  . هستندكنند، بيشتر  افراد غايب اشاره مي

 

  ها نوشت پي. 6
1.  reference assignment 

2. referential status  

3. discourse-linked 

4. non discourse-linked 

5. syntax-discourse model 

6. reflexive pronouns 

7. binding theory 

8. pronominals 

9. government & binding theory 

10. predicate- argument relation 

اين شيوه را از آوروتين و ديگران . اند گذاري نشده علامت ايم، آوردهكه در اين مقاله هايي  نمونه .11
كه اصول تعيين مرجع ضماير شخصي و انعكاسي نجا باور داريم از آو ايم  كردهاقتباس ) 2006(
 است، بهتر است از شيوةگزيني  مرجع ةاصول نظري باگفتماني متفاوت  -مدل نحوي پاية بر

   .راي نشان دادن اين رابطه بهره ببريممتفاوتي ب
خط ها  كه زير آنرا توانند كلماتي  بر اينكه مي  ها علاوه ضماير شخصي و انعكاسي در اين نمونه .12

براي اثبات  تنهاها  مرجع بپذيرند، مرجعي در گفتمان دارند و اين نمونهعنوان   كشيده شده است، به
  . در توزيع تكميلي نبودن اين ضماير نسبت به يك مرجع يكسان است

13. predicate 
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بلكه براي مرجع  ؛گزاره تنها به معناي فعل عبارت نيست ،انعكاسي رولند و رين هارت در نظرية .14
اعم از فعل، اسم، حرف (اي  همان فعل عبارت است و براي ضماير شخصي و انعكاسي كلمه ضماير
  . آيد است كه همراه اين ضماير مي) اضافه

15. reflexivity theory 

16. coarguments 

17. corefrence relation 

18. coargumenthood 

  منابع .7
  .توس: تهران. دستور زبان فارسي). 1370(خانلري، پرويز  •
زبان  گزيني در مرجع ةهاي ارجاعي نظري بررسي ضماير و صورت). 1377(شهلا  شريفي، •

  .دانشگاه فردوسي :مشهد. يشناس زبانكارشناسي ارشد  ةنام پايان. فارسي
. )گزيني حاكميت و مرجع ةنظري ةپاي بر(نحو زبان فارسي  ).1376(ميرعمادي، سيد علي  •

  .سمت: تهران
مورد بررسي  ةگيري ارجاع در متون، نمون كلش«). 1392( گلفامو ارسلان  ساميه نظري، •

. جستارهاي زباني. »فارسي آن ةمتن انگليسي و دو ترجم ةمقايس :ها رمان دوبليني
 .1392تيرماه 16 .انتشار ةمقالات آماد
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